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ــوگ در  ــوگ، هم دلي، علل س كليدواژه ها : س
کودکان

مقدمه 
ــه يك موضوع  ــرگ در جامعه هميش م
ــث و گفت وگو بوده  ــه (تابو) براي بح ممنوع
است. بيش تر بزرگ ترها وقتي صحبت از مرگ 
يا مردن پيش مي آيد، از آن طفره مي روند و با 
بيان اين كه براي صحبت درباره ي اين موضوع 
ــا صلاحيت ندارند، با عذرخواهي  با جوان تره
خود را كنار مي كشند. به نظر مي رسد بحث 
درباره ي مرگ، ناراحتي، اضطراب، سردرگمي 
و رفتاري بازدارنده را در بزرگ ترها برمي انگيزد. 
ــه پذيرفته اند  ــتيم كه هم ــاهد هس اخيراً ش
صحبت كردن درباره ي مرگ مي تواند به افراد 
كمك كند كه آن را به عنوان جزئي از زندگي 
بپذيرند و بكوشند بر احساساتي كه از تصور 

آن عارض مي شود، غلبه كنند.
پيش از ورود به مباحث مربوط به نشانه ها 
و درمان سوگ، لازم است ابتدا با ميزان درك 
كودكان از مفهوم مرگ در هر مرحله ي سني 

آشنا شويم.
ــز همانند  ــودكان ني ــي، ك ــور كل به ط
بزرگ سالان در رويارويي با پديده ي مرگ و از 
دست دادن عزيزان خود، دچار تنيدگي و غم 
و اندوه فراوان مي شوند. واژه هايي چون مرگ، 
ــتن، خودكشي، در فرهنگ  مردن، مرده، كش
لغات كودك از طريق گفت وشنود، بازي ها و 
تخيلات نمايان مي شود اما درك اين مفاهيم 
به حسب مراحل تحول رواني به عواملي چون 
نگرش، تجربيات عاطفي، آموزه ها و باورهاي 

مذهبي بستگي دارد.
طبق نظريه ي «ماري نگي»، يكي از اولين 
ــئله ي مرگ در نزد  محققاني كه در مورد مس
كودكان به تحقيق پرداخته است، كودكان تا 
ــيدن به درك مفهوم واقعي مرگ از سه  رس

مرحله ي متمايز از هم گذر مي كنند: 
۱. مرگ بـه عنوان رويـدادي قابل 
برگشـت (۳ تا ۵ سالگي): در اين مرحله، 
امكان بازگشت شخص مرده به زندگي عادي 
وجود دارد و كودك منتظر است كه روزي فرا 

رسد و فرد متوفي نزد وي بازگردد.
۲. مرگ به منزله ي رويدادي مجسم 
(۶ تـا ۹ سـالگي): در اين مرحله، كودكان 
درمي يابند كه مرگ پايان كار است و قطعيت 
ــور عمومي به آن  ــا به ط ــد ام آن را مي پذيرن
ــد كه از خارج  ــميت مي دهند و معتقدن جس

مي آيد و شايد قابل رويت باشد.
۳. مـرگ بـه عنوان توقـف اعمال 
حياتي (۱۰ تا ۱۲ سـالگي): در اين مرحله، 
مرگ نزد كودك به عنوان پديده اي زيستي و 

بازگشت ناپذير تلقي مي شود.

علل سوگ در كودكان 
ــوگ را  ــودكان درجات مختلفي از س ك
ــود تجربه مي كنند.  ــي روزمره ي خ در زندگ
تنها مرگ يك والد يا اقوام نزديك نيست كه 
ــوگ مواجه مي كند  كودكان را با پديده ي س
ــمار ديگري نيز هستند كه  بلكه وقايع بي ش
ــند  گرچه كوچك و بي اهميت به نظر مي رس
ولي براي بچه ها قابل توجه و مهم اند. از آن جا 

ــودكان در كلامي كردن  ــت ك كه ممكن اس
هيجانات دروني خود توان مندي كافي نداشته 
باشند، همين امر درك يك كودك سوگوار و 
ــوي بزرگ سالان با مشكل  كمك به او را از س

مواجه مي كند.
ــه بچه ها را با  ــدادي از پديده هايي ك تع

واكنش سوگ مواجه مي كند، عبارت اند از: 
é  مرگ والدين و اقوام 

é  مرگ حيوانات خانگي
é طلاق والدين

ــه دلايلي غير از  ــود يك يا هر دو والد ب é نب
طلاق

é نقل مكان و مهاجرت
é آزار جنسي

é از دست دادن وسايل شخصي و اسباب بازي ها 
é از دست دادن يا نداشتن توانايي و مهارتي 

خاص
é حوادث و بلاياي طبيعي مثل سيل، زلزله و 

از دست دادن خانه و مدرسه بر اثر آن

مريم صياد شيرازي
كارشناس ارشد روان شناسي

آشـنايي با سوگ در 
كـودكـان و روش هاي 
بـرخورد با آن

راهبردهاي رويارويي با مشكلات 
رفتاري و عاطفي دانش آموزان
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 مجروح شدن والدين و بستري شدن طولاني 
مدت آن ها در بيمارستان

مراحل سوگ در كودكان
ــاس كرختي، بهت و  ــوك و انكار (احس  ش

گيجي و ناباوري)
ــفتگي و  ــاس آش ــراض، احس ــم، اعت  خش

دل خوري
 نااميدي و درهم ريختگي (بي قراري، گريه، 

احساس گناه، احساس تنهايي)
 بهبودي و سازمان يابي مجدد

ويژگي هـاي دانش آموزان سـوگوار در 
مقاطع تحصيلي مختلف

الف) دوره ي ابتدايي
ــه گير  ــرده و گوش ــدت افس  كودكان به ش

مي شوند.
ــبند و  ــش از حد به پدر و مادر مي چس  بي

بدون آن ها به مدرسه نمي آيند.

ــكل خواب (به گفته   تحريك پذيري و مش
والدين) بيش از يك ماه را تجربه مي كنند.
ب) دوره هاي راهنمايي و دبيرستان 

ــردرگم (نام خود،  ــوزان گيج و س   دانش آم
شهر و تاريخ را به ياد نمي آورند) مي شوند.

  اختلال حافظه پيدا مي كنند.
ــا  ــد يك ج ــفته (نمي توانن ــرار و آش  بي ق

بنشينند) اند.
 كناره گير مي شوند.

 به خود صدمه وارد مي كنند.
 فكر خودكشي به سر دارند.
 مواد مخدر مصرف مي كنند.
 توهم بينايي و شنوايي دارند.

 از تصميم گيري در مورد امور عادي زندگي 
ناتوان اند.

 زياد و بدون انقطاع صحبت مي كنند.
اكنون كه با علل و ويژگي هاي سوگ در 
كودكان آشنا شديد، لازم است وظيفه ي خود 
ــاور و والدين را نيز در اين مورد  به عنوان مش

بشناسيد.
ــوگ  ــي كه والدين در برخورد با س نكات

كودكانشان بايد طي كنند: 
همان طور كه كودكان دوران رشد و بلوغ 
خود را طي مي كنند، به تناسب افزايش سن، 
سؤال هايي را مطرح مي كنند كه به پاسخ هاي 

پيچيده تري نياز دارد.
ــت  ــان براي آموزش بهداش بهترين زم
ــت كه  رواني در برابر مرگ عزيزان، زماني اس
حادثه اي اتفاقي در ارتباط با مرگ يك جان دار 
رخ مي دهد. خواه اين جان دار حشره اي نظير 

ــك پرنده يا يك  ــد، يا ي ــور و مورچه باش زنب
حيوان خانگي. همين حادثه موجب مي شود 
ــا كودك، مردن موجود جان دار را از نزديك  ت
ــاهده كند تا چنان چه در زندگي خود با  مش
ــزان خود روبه رو  ــان ها، به ويژه عزي مرگ انس
ــي لازم را براي  ــد، آمادگي عاطفي و روان ش
ــد. زماني كه  ــته باش پذيرش اين رويداد داش
ــخص مرده را مي بيند، بهتر است  كودك ش
والدين توجه او را به خاطرات و وقايعي جلب 
كنند كه در مشاهدات خود از مردن حشرات 
و جانوران داشته است تا درك واقعيت مرگ 
ــان تر شود. مهم ترين نكاتي كه در  برايش آس
ــوگ و داغ ديدگي كودك بايد از  ــرايط س ش
ــرح  طرف والدين مورد توجه قرار گيرد، به ش

زير است: 
۱. صداقت و صراحت گفتار، ۲. استفاده 

از كلمات عيني و واقعي

١. صداقت و صراحت گفتار 
ــد نيات پنهاني  اغلب كودكان مي توانن
ــن را از پس گفته هاي آنان درك كنند.  والدي
در توجيه مرگ مادربزرگ يا پدربزرگ گفتن 
ــي رفته اند و  ــفري طولان ــه آن ها به س اين ك
هرگز برنمي گردند، يك دروغ كاملاً آشكار و 

بي اساس است.
نزديكان و اعضاي خانواده كه سعي دارند 
حقيقت مرگ عزيز از دست رفته را از كودك 
پنهان كنند، دير يا زود پيامدهاي ناگوار اين 
عدم صداقت را در رفتار كودك خود مشاهده 
خواهند كرد؛ بنابراين، والدين بايد واقعيت را 

ــ  تحريك پذيري و مش
والدين) بيش از يك ماه ر

كــودكان درجات مختلـفي از سـوگ را در زندگـي 
روزمره ي خود تجربه مي كنند. تـنها مــرگ يك والد 

يا اقوام نزديـك نيـست كـه كــودكـان را با پديـده ي 
سـوگ مـواجـه مـي كند بلـكه وقايـع بــي شـمار ديـگري 
نيز هستند كـه گـرچـه كــوچــك و بي اهـميت به نـظر 
مــي رسند ولي بــراي بــچه ها قــابل تـوجه و مهــم اند
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ــرايط مناسب و  ــت، در ش همان گونه كه هس
ــت و نگرش كودك خود به  با توجه به ظرفي
مرگ، صادقانه بيان كنند و از هرگونه فريب، 

تحريف و پنهان كردن واقعيت بپذيرند.

٢. استفاده از كلــمات عينـــي 
و واقــعي

ــنايي با گنجينه ي واژگان كودك و  آش
توجه به ظرفيت ادراكي مفاهيم و اصطلاحات 
او مي تواند به والدين در گزينش درست واژگان 
عيني قابل فهم براي كودكان و دنياي واقعي 
آنان كمك كند. آن ها مي توانند به فرزند خود 
بگويند: «همان گونه كه گل ها مي ميرند، آدم ها 
نيز روزي مي ميرند.» اما گفتن اين كه مردن 
درست شبيه خوابيدن است، مي تواند كودك 
را دچار كابوس هاي شبانه و حتي بي خوابي و 

اضطراب در هنگام به خواب رفتن كند.

در گـــفتن  كلــمه ي «خـــــدا» دقت 
كنيد 

ــاركت و هم حسي  در عين حال كه مش
ــيار مهم  ــدوه كودك بس ــا غم و ان والدين ب
ــت اما بايد به اين موضوع توجه داشت كه  اس
ــزي باورهاي والدين با باورهاي كودك  درآمي
ــه تصويري مبهم و  ــد ك نبايد به گونه اي باش
برداشتي نادرست از جايگاه خداوند در ذهن 

كودك به وجود آيد.
ــت  ــر كودك عاجزانه از خدا درخواس اگ
ــت رفته اش  مي كند كه برادر يا خواهر از دس
ــه او بازگرداند و انتظار دارد كه خداوند به  را ب
ــت او پاسخ دهد، در اين هنگام بايد  درخواس
كودك را از عملي نبودن انتظار و درخواستش 
ــب رفتار  ــي موج ــن ناكام ــا اي ــرد ت آگاه ك
ــبت به خدا نشود.  خشمگينانه ي كودك نس
اين كه برخي والدين به كودكان خود اين گونه 
وانمود مي كنند كه شخص مرده نزد خدا رفته 
ــت و برنمي گردد، يا خدا او را از ما گرفته  اس
است يا توجيهات مشابهي از اين دست، ممكن 
است از همان ابتدا آموزه هاي نادرستي را نسبت 
به خالق عالم هستي در ذهن كودك القا كند و 
در دوره هاي بعدي رشد، مشكلات پيچيده تري 

را در اعتقادات ديني وي به وجود آورد.

هم دلــــــي و مشــــــاركـــت در 
احســاســات كــودكــان 

ــالان هنگام  ــه كه ما بزرگ س همان گون
روي دادن يك واقعه ي مصيبت بار نيازمند كسي 
ــتيم كه غم خود را با او در ميان بگذاريم،  هس
ــدان مايل اند  ــترس فق كودكان نيز هنگام اس
احساسات  خود را با ديگري مطرح كنند. بهتر 
است والدين شرايطي را فراهم آورند كه كودك 
بتواند فشارها، ناراحتي ها و درد دل هاي خود 
ــه برون ريزي كند. در اين ميان، نقش  را آزادان
والدين در تعديل و تلطيف احساسات كودك، 
ــت. آن ها نبايد  ــاس و ظريف اس ــيار حس بس
كودك را در حالت غم و اندوه تثبيت و تشويق 
كنند و در عين حال نبايد احساسات واقعي او 
را ناديده انگارند يا به تمسخر بگيرند بلكه بايد 
ــو بين هم دلي و هم حسي، و از سوي  از يك س
ديگر، خارج كردن او از اين فضاي اندوهگين، 

نسبت شايسته اي برقرار سازند.
در اين جا فهرستي از توصيه هاي عملي 
ــان با استرس فقدان  به والديني كه فرزندش
مواجه شده اند ارائه مي شود. با به كار بستن اين 
ــت رواني  توصيه ها، مي توان در تأمين بهداش

اين گونه كودكان گام هايي برداشت.

الف ) بايدها (اقدامات تجويزي)
ــد به كودكان كمك كرد كه با توجه به   باي
قابليت درك و فهمشان به تدريج با مفاهيمي 
ــاهدات  ــردن از طريق مش ــرگ و م چون م
روزمره ي خود با گياهان و حيوانات و... آشنا 

شوند.
 هنگام رويداد مرگ، كودكان در هر مرحله 
بايد تشويق شوند كه به بزرگ سالان بگويند 
ــي دارند، چه فكر  در مورد مرگ چه احساس

مي كنند و چه مي دانند.
 بايد به پرسش هاي كودكان هنگام برخورد 
ــان،  ــا مرگ عزيزان، مطابق با قدرت دركش ب
ــور واقع بينانه، توأم با آرامش و صداقت و  به ط

بدون احساسات افراطي پاسخ داد.
  بايد به كودكان اطمينان خاطر داد كه مرگ 
تنبيهي در مقابل رفتار غلط آن ها نيست و رنج 
و مرگ را نبايد با گناه و تنبيه الهي يا مجازات 

مرتبط ساخت.

 بايد به كودكان اجازه داد كه به شكل آزادانه 
ــات خود را در مورد مرگ  ــيال، احساس و س

عزيزان بيان كنند.
 متعاقب مرگ كسي كه كودك او را بسيار 
دوست داشته است، بايد سعي شود كه شرايط 
ــتي سابق براي كودك فراهم  محيطي و زيس
 شود؛ زيرا كودكان براي كنارآمدن با حوادث 

تنش زا به ثبات نياز دارند.
 تفسير و توجيه مرگ عزيزان بايد متناسب 
با سن، جنس، فرهنگ، اعتقادات و تفاوت هاي 

فردي كودكان باشد.
 بايد كودكان را در غم و اندوه خانواده سهيم 
ساخت و احساس غم و اندوه خود را صادقانه 

براي آن ها بيان كرد.
ــازه داد كه غم و اندوه  ــد به كودكان اج  باي
ــر طريقي كه مي خواهند، مانند  خود را به ه
ــم، نوميدي، احساس گناه،  گريه، بازي، خش
ــراض به  ــل خاطرات و اعت ــراز محبت، نق اب
بازگشت به رفتارهاي غيرقابل انتظار، بيرون 
بريزند؛ زيرا كودكاني كه پيوسته «فقدان» را 
انكار مي كنند و سعي در نشان دادن علايم و 
تخليه ي احساسات خود ندارند، ممكن است 
اين فرايند را به تأخير بيندازند كه اين، خود 

نوعي مقاومت آسيب رساننده است.
 كودكان بايد مراحل تحولي سوگواري و انبوه 
(شوك، خشم، چانه زني، افسردگي و پذيرش) 
را با سرعت و به شيوه اي خاص طي كنند (با 
شيوه ي تخيل، بازي، تصورات جاي گزيني و 

روياهاي سازنده).
ــوگواري، بايد    در مواقع بحراني مرگ و س
ــودكان انعطاف  ــته هاي ك ــبت به خواس نس

بيش تري نشان داد.
 كودك بايد در بيان تخيلات دروني، ترس ها 
ــد و بتواند از هر  ــات خود آزاد باش و  احساس
ــادآوري از  ــراي درددل كردن و ي ــي ب فرصت

شخص متوفي استفاده كند.

هشــدارهـــا
توجه داشته باشيد كه كودكان مي توانند 
ــوگوار و ماتم زده شوند ولي تفاوت هايي در  س
ــالان وجود دارد؛  ماتم زدگي آن ها با بزرگ س
ــد و تحول  ــودك در هر مرحله از رش زيرا ك
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روان شناختي خويش نسبت به فقدان برحسب 
خصايص موجود خود پاسخ مي دهد.

ـ توجه داشته باشيد كه تنيدگي فقدان 
ــكارا يك ضربه ي دردناك رواني  مي تواند آش
ــود ولي به طور ضروري در رشد  محسوب ش

كودك وقفه ايجاد نمي كند.
ــاله گروهي زخم پذيرند؛  كودك ۷-۵ س
ــازگاري ضعيفي دارند. اگرچه قبل از  زيرا س
اين سنين نيز همين گونه است. بايد درباره ي 
ــزء واكنش هاي كودك  ــايي جزء به ج شناس
ــي  و تغييرات آن بعد از ضربه ي فقدان بررس

عميق تري صورت گيرد.

ب) نبايدها (اقدامات پرهيزي)
ــودك را در  ــداد مرگ، نبايد ك ــگام رخ  هن
تلاطم گيجي، بدون توجيه مناسب و مقتضي 

سنش رها ساخت.
 نبايد از تعبير و تفسيرهاي فلسفي و مذهبي 

براي كودكان كم سن و سال استفاده كرد.
 هنگام بروز غم، اندوه و سوگواري، نبايد مانع 

از ابراز احساسات و عواطف او شد.
ــانه اي كه  ــن هرگز نبايد با بيان افس  والدي
كودك روزي منكر آن خواهد شد، بر مسئله ي 

مرگ سرپوش بگذارند.
ــفر، خواب و بيماري  ــبيه مرگ به س  از تش

طولاني بايد خودداري كرد.
ــتن   والدين نبايد كودك را از امكان گريس
محروم سازند. هم چنين نبايد به او اصرار كنند 

كه به عواطف احساس نشده، تظاهر كند.

روش هاي مفيد مشــاوره اي براي 
برخورد با ســوگ در كـودكـان

ــاور مي تواند  الف) زبان فراخوان مش
ــات فرد را  از عبارت هاي محكمي كه احساس
برمي انگيزند، استفاده كند؛ مثلاً «پدرت مرد» 
در برابر «پدرتان را از دست داديد». اين زبان 
ــول و حوش فقدان  ــورد مراقبت هاي ح در م
ــد و مي تواند برخي از  به مردم كمك مي كن
احساسات دردناك را، كه بايد احساس شوند، 
ــت از متوفي  ــك كند. هم چنين صحب تحري
ــد:  ــته مي تواند مفيد باش با افعال زمان گذش

«پدرتان ... بود».

ــع  ب) اسـتفاده از نمادهـا: از مراج
ــا خود به  ــاي متوفي را ب ــد عكس ه بخواهي
ــاوره بياورد. اين كار نه تنها به  ــات مش جلس
مشاور كمك مي كند كه در مورد آن شخص 
ــري پيدا كند، بلكه باعث ايجاد  درك واضح ت
ــي و كانوني  ــودن متوف ــاس بلافصل ب احس
ــت در مورد متوفي به جاي  واضح براي صحب
صحبت درباره ي او مي شود. نمادهاي ديگري 
ــند، نامه هاي متوفي،  كه مي توانند مفيد باش
نوارهاي صوتي يا ويدئويي متوفي و لباس ها 

و وسايل شخصي  اوست.
پ) نوشـتن: از مراجع بخواهيد نامه يا 
ــد و در آن افكار و  نامه هايي به متوفي بنويس

احساساتش را بيان كند.
ت) نقاشـي كردن: رسم تصاويري كه 
منعكس كننده ي احساسات و تجارب مرتبط 
ــتن  ــت، مي تواند هم چون نوش با متوفي اس

مفيد باشد.
ث) نقش بازي كردن: مي توان به مراجع 
كمك كرد كه با نقش بازي كردن و صحبت 
ــائلي كه موجب ترس يا  كردن درباره ي مس

ناراحتي اش مي شود، خود را تخليه كند.
ج) بازسازي شناختي: فرض زيربنايي 
در اين شيوه آن است كه افكار ما بر احساسمان 
تأثير مي گذارند. به ويژه؛ افكار آشكار و صحبت 
ــته در اذهانمان جريان دارد.  با خود كه پيوس
مشاور با كمك مراجع مي تواند از احساسات 
ــط افكار  ــده توس ــدازي ش ــز راه ان ملال آمي
غيرمنطقي معين از قبيل «هيچ كس بار ديگر 
به من عشق نخواهد ورزيد» بكاهد؛ فكري كه 

در حال حاضر اثبات شدني نيست.
چ) دفتر خاطرات: يكي از فعاليت هايي 
ــواده نمي توانند انجام دهند،  كه اعضاي خان
تهيه ي دفتر خاطراتي در مورد عضو از دست 
رفته ي خانواده است. اين دفتر مي تواند شامل 
ــي از قبيل  ــي، خاطرات ــاي خانوادگ رويداده
ــعار  عكس هاي فوري و عكس هاي ديگر، اش
ــده توسط اعضاي  ــي هاي كشيده ش و نقاش

خانواده در مورد متوفي باشد.
ح) تصويرسـازي ذهنـي: كمك به 
ــي خواه با  ــم كردن متوف مراجع براي مجس
چشمان بسته و خواه از طريق تجسم وي در 

يك صندلي خالي و تشويق كردن او به گفتن 
آن چه نياز دارد به متوفي بگويد.

ــته باشيم  به هر حال، بايد به خاطر داش
ــن،  ــب س ــه واكنش هاي كودكان برحس ك
هوش، فرهنگ، اعتقادات، روش هاي تربيتي 
و تجربيات شخصي متفاوت است و بنابراين، 
هيچ راه حل يا دستورالعمل ثابت و يك نواختي 
ــه اهميت دارد،  ــوان ابلاغ كرد. آن چ را نمي ت
برخورد مناسب و مطابق با شرايط و موقعيت 
ــت؛ آن هم به  ــودك اس ــي و عاطفي ك روان
ــن گري  ــه اي كه فضايي از آرامش و روش گون
ــد، هم چنين شرايط  ــته باش را به دنبال داش
برحسب تفاوت هاي درون فردي و برون فردي 
ــي مي تواند  ــاختار خانوادگ و ويژگي هاي س
ــياري، از  ــد. به هر حال عوامل بس متغير باش
ــده تا چه اندازه به  جمله اين كه فرد فوت ش
ــت، ظرفيت تحمل و  كودك نزديك بوده اس

پذيرش كودك در مقابله با اين رويداد چگونه 
ــت، افراد جاي گزين شونده كه هم سنگ  اس
ــت رفته اند و مي توانند مورد علاقه  فرد از دس
و اطمينان كودك باشند، سلامت جسماني و 
عاطفي كودك، و هم چنين تجارب پيشين او 
از فقدان و اين گونه مفاهيم، در واكنش كودك 
با پديده ي مرگ و سوگواري دخالت دارند. هر 
كدام از اين عوامل به نوبه ي خود در چگونگي 
انتخاب روش كنارآمدن و رويارويي با رويداد 

مرگ مؤثر واقع مي شوند.
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